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زندگی حرفه ای اســـــــتاد عبدا... كوثری از قاب »حكایت دل« شـــــــبكه چهار سیما، امروز  
14تیرماه مصادف با روز قلم، ساعت 21 پخش خواهد شـــــــد. به گزارش روابط عمومی 
برنامه، فیلم مستند »لذت نوشتن« به زندگی استاد عبدا... كوثری، مترجم و نویسنده 

صاحب سبك، شاعر و ویراستار اختصاص دارد .

عبدا... كوثری به ســـــــال 1۳2۵ در همدان دیده به جهان گشـــــــود. تحصیلات ابتدایی و 
راهنمایی را در همان شهر با موفقیت به پایان برد. علاقه به ادبیات از كودكی در او موج 
می زد، ولی كنجكاوی، علاقه و عشق به علوم انســـــــانی او را برآن داشت تا در دانشگاه، 
رشته اقتصاد را انتخاب كند؛ البته تا زمانی كه اقتصاد می خواند، هنوز عاشق ادبیات بود 

و همین انگیزه باعث شد آهسته آهسته گام در وادی ترجمه نهد. خواندن اقتصاد هم 
البته به او كمك كرد تا در این زمینه بیش از ده اثر ترجمه داشته باشد، كه در نوع خود 
آثار بی همتایی هستند. بعد از مدتی به ویراســـــــتاری پرداخت و برای مدت كوتاهی به 

لندن رفت. بعد از مراجعت، تمام هم و توان خود را روی ترجمه گذاشت.

مستند پرتره استاد عبدا... كوثری از شبكه 4 سیما

یون رادیو و تلویز

صبح جمعه با شما  تمام نمی شود
اهالی »صبح جمعه با شما« مهمان جام جم بودند و از برنامه ای گفتند که سال هاست به شنونده هایش نشاط می بخشد 

باید به خاطر برنامه بروم. همیشه می گفتند درک می كنم. یک بار گفتم این كه 
می گویید دركت می كنم، یعنی اشكال ندارد زود بروم؟ گفت ساجد، من زمانی 
با این دو  كه برنامه می ساختم ماهی دو نمایش نیم ساعته تولید می كردم. 
نمایش نیم ساعته در ماه، خانه و ماشین خریدم. ازدواج كردم و بچه هایم را 
بزرگ كردم. جالب است من فكر كنم الان، هفته ای 60 نمایش تولید می كنم! 
نزدیک  البته  هستم.  جــوان  نـــدارد؛  اشكالی  نمی افتد.  اتفاقی  هیچ  هم  بــاز 
هستند  اینجا  كه  عزیزان  این  شأن  اما  كــرده ام.  شروع  را  كارم  است  1۵سالی 
ح شد،   بیش از اینهاست. درباره نكته ای هم كه راجع به ممیزی و نظارت مطر

نمی توان فقط سازمان را مقصر دانست.
 منظورتان این است که خودسانسوری هم وجود دارد؟

آن هم هست، ولی می خواستم بگویم دراین باره جامعه هم مقصر است. به 
دلیل فضای مجازی. برخی اتفاقات خیلی مهم نیست، ولی آن قدر در فضای 
مجازی زیاد و غلط به آن پرداخته می شود كه یک فاجعه می شود. اگر ما هم 
این ها هم دارند درباره اش  بزنیم، مخاطبان می گویند چون  درباره اش حرف 
می گویند پس درست است. من گاهی عمدا متن ها را دستكاری می كنم كه 
متهم به طرفداری از چیزی نشویم. قبلا دو شبكه تلویزیونی بود و یک رادیو. 
الان تعدد رسانه ها را داریم. مخاطبان مدام در فضای مجازی هستند و خبرها 
را از جاهای مختلف دریافت می كنند. آنقدر برداشت های غلط و خبرهای غلط 
زیاد شده است كه وقتی شما راستش را به مخاطب هم می گویی می شوی 

چوپان دروغگو.
 برای جذب مخاطبان جوان که »صبح جمعه با شما«ی قدیمی را نشنیدند و 
چه  می کنند  اجتماعی  شبکه های  در  گشتن  صرف  خود  وقت  بیشتر  روزها  این 

چاره ای دارید؟ 
كردند. من  را زیرپوستی بیان  آقای مقدم یک نكته  در این مورد  قدوسیان: 

حرف  جــوری  باید  مــا  كـــردم.  حساب  بــه شــدت  مخاطبم  هــوش  روی 
بزنیم كه مخاطب باهوش بفهمد ما راجع به چه چیزی صحبت 

كردیم. گاهی كار از دوپهلو حرف زدن گذشته است. به آقایان 
سیدی   ، نــام آور حاجی نژاد،   خانم ها  هاشمی،  پارسا،  مقدم، 

دیگر  بچه ها  می گویم  هستند  نویسندگان  جــزو  كه  و... 
دوپهلو ننویسید. یكی به نعل و یكی به میخ نباشد. آقای 
كــردی در  اولــت به دو موضوع اشــاره  اگر در بیت  مقدم،  
ح كن تا مخاطب گیج  بیت بعدی دو موضوع دیگر را طر

برای  كند.  پیدا  را  حرف  خــودش  و  شود 
مخاطب كد هم می گذاریم.

ــد  ک از  مــــنــــظــــورتــــان   
چیست؟

قـــــــدوســـــــیـــــــان: مـــثـــلا 
شخصیت ها  بعضی 

ــی  ــایـ ــلام هـ ــه كـ ــیـ ــكـ تـ
آنها  از  كــه  ــد  ــ دارن

استفاده می كنیم.
 چه تکیه کلام هایی؟ 

آقای  خود  از  كه  دارد  تكیه كلامی  او  آمــد.  ذهنم  به  جانعلی  الان  قدوسیان: 
است.  برنامه  نویسندگان  جزو  هم  ایشان  چون  اســت؛  شده  گرفته  محبی 
این شخصیت در قسمتی كه می گفتیم فلان كار را درست می كنیم، مدام با 
درباره  مثلا  یا  شد  كد  به  تبدیل  این  شنبه.  از  می گفت  خودش  خاص  لحن 
اسم  در  فهمیدم.  جمعه  صبح  خــودم  من  گفت  مقام ها  از  یكی  مساله ای، 
من  گفت  شخصیت ها  از  یكی  جایی  در  و  دارد  وجود  جمعه  صبح  ما  برنامه 
برند  این اسم خودش  بودم فهمیدم.  را وقتی در صبح جمعه  فلان مساله 
عمده  بخش  می كنیم.  بــرقــرار  ارتــبــاط  مخاطب  بــا  كدهایی  چنین  بــا  اســت. 
ماهیت متن های برنامه از پیامک هایی است كه مردم به برنامه می فرستند. 
البته  چیست.  مردم  مطالبات  ببینم  تا  می خوانم  را  پیامک ها  هفته  هر  من 

رسالت اصلی این برنامه شاد كردن مردم است.
تفاوت  دلیل  از  بخشی  نیست.  گذشته  به سادگی  هم  ــردن  ک شــاد  همین   
برنامه با گذشته در این نیست که دیگر مردم به سادگی نمی خندند و شوخی های 

نسل جدید متفاوت شده است؟
قدوسیان: به یكی از مدیران می گفتم ما دو راه بیشتر نداریم یا باید مخاطب 
اینستاگرامی  آنقدر در جامعه جوک های  كنیم.  را خنک  یا دلش  را بخندانیم 
نمی خندند.  ما  عــادی  دیالوگ های  به  دیگر  كه  است  شده  زیــاد  واتساپی  و 
باید موقعیت های كمدی ایجاد كنیم كه ابزار آن در رادیو كم و بسیار سخت 
است. كلا اجرای برنامه رادیویی از تصویر به مراتب دشوارتر است. پس باید 
دل مردم را خنک كنیم. برای خنک كردن دل مردم هم باید دست مان بازتر 

باشد.
برنامه  ایــن  پشت  نویسندگان  از  مجموعه ای  کــه  شــد  اشـــاره  مقدم  ــای  آق  

هستند. سازوکارتان برای نوشتن گروهی چگونه است؟ 
من  كــه  بخشی  می نویسند.  را  بخشی  هــركــدام  دوســتــان  مــقــدم: 
می نویسم بیشتر مشاعره است چون شاعر هستم. الان برای 
تنوع كار گاهی خبری از اتفاقات روز جامعه خوانده می شود و 
بعد از آن یک دوبیتی دراین باره پخش می گردد. به نظرم چون 
قلم نویسندگان با همدیگر فرق می كند همین به برنامه تنوع 

دیدگاه می دهد.
نویسندگان  گـــروه  مــیــان  در  ع  تــنــو ــن  ای هــم  سنی  نظر  از   

هست تا نگاه تان به همه سنین در جامعه نزدیک شود؟
شده  استفاده  گــروه  در  هم  جــوانــان  از  بله.  مقدم: 
اســـت. قدیمی ها هــم حــضــور دارنـــد. جــوانــان قلم 
جذب  را  جـــوان  مخاطبان  و  ــد  دارنـ بــه روزتــری 
هاشمی  آقــای  مثلا  قدیمی ها،  از  می كنند. 
دارد.  زیبایی  و  قــوی  قلم  كه  دارد  حضور 
سعی می كنیم از هر طیفی داشته باشیم 

تا مخاطبان مختلف را جذب كنیم.

 آقای میرزایی گفتند جو حاکم بر این برنامه متفاوت است و شما را 
تبدیل به یــک خانواده کــرده. آقای محبی، چگونه ایــن فضای صمیمی 
ایجاد شــده و باعث می شــود پس از ســال ها همچنان به اجرای برنامه 

ادامه دهید؟ 
: اگــر از فلان نوشــابه كه در ســطح جهان حرف  عباس محبــی، بازیگر
اول را می زند بپرسید رمز موفقیت تان چیست؟ شما را به صد و چند 
ســال قبل و نســل اول ســازندگان ارجاع می دهد. برند »صبح جمعه 
با شــما« در رادیو حــدود 60 و خرده ای ســالش اســت. كســانی كلنگ 
آن را زدند كه جزو ادبا بودند. ما در نهایت به كســانی مثل ابوالقاســم 
حالت، مهدی ســهیلی، پرویــز خطیبی،  حســین مدنی و... كــه مفاخر 
ادبی هســتند، می رســیم. از نوشــته های این افراد در رادیو اســتفاده 
می شده اســت. حتــی ریشــه متونــی كــه در رادیــو و بــرای برنامه هــای 
این چنینی اســتفاده می شــده بــه زمان مشــروطه می رســد. می توان 
بزرگان را باغبان یا معمار این برنامه دانســت. عواملــی كه آمدند و به 
این باغبان روی خوش نشان دادند گل هایی بودند كه هر كدام رنگ 
و بوی خودشان را داشتند. كسانی مثل هوشنگ سارنگ، محتشم، 
، حســین امیرفضلــی، منوچهــر نــوذری و...  عــزت ا... مقبلــی، بهمنیار
كه هركدام هنر خود را داشــتند و جزو ســوابق و پشــتوانه این برنامه 
حســاب می شــوند. الان هــم كســانی مثــل آقایــان سمســارزاده، 
منفرد، میرزایــی و... هركــدام دنیایی هســتند. باوجود مشــكلاتی كه 
دوســتان گفتند ما همچنان می آییم. چرا؟ چون دل مان نمی آید یک 
ســاختمان 6۵ ســاله كه جــزو میراث حســاب می شــود، خراب شــود. 
هــر پنجــره ایــن ســاختمان صاحــب دارد و بــه مــا ارث رسیده اســت. 
نمی شــود همین طور رهــا كنیم و برویــم. بعضی ها رفتند و پشــیمان 
شــدند. مثلا زنده یاد مرتضی احمدی كه من شــاگردش بــودم و چند 
سریال با او كار كردم، از این برنامه رفت. اذیت شد و رفت اما به نظرم 

اشتباه كرد و نباید رادیو و صبح جمعه با شما رها می كرد.
شــوکت حجت، دوبلور و گوینــده: به هر حال آســتانه تحمــل آدم ها 
با همدیگر فرق می كند و باید دید آن فرد در چه شــرایطی بوده اســت 

البته ما در این كار به مردم تعلق داریم و به خاطر آنها باید ادامه داد. 
محبی: درست است. ما مدیونیم. این برنامه متعلق به مردم است. 
رادیو، جــزو معجــزات رســانه ای اســت. رادیــو در برابــر تلویزیون یک 
معجزه اســت. رادیــو، روح تلویزیــون اســت. وقتی یک خانــم درحال 
تماشــای ســریال تلویزیونی اســت و بلنــد می شــود به غذایش ســر 
بزنــد از آن به بعد تلویزیون برایــش مثل رادیو می شــود. از آن به بعد 
كارگردان سریال، آن خانم اســت. با ذهنش دارد دكوپاژ می كند. این 

یعنی معجزه. 
 غالب شــما سال هاســت همــراه این برنامــه بودیــد. چقدر 

احساس می کنید باید حافظ این میراث باشید؟
حجــت: مــن عاشــق ایــن گــروه هســتم و مدتــی كــه آنهــا را 
نمی بینم دلم برایشــان تنگ می شــود. همه اســتادان من 

هستند. برای همین ادامه می دهم. 
نســیم رفیعی، گوینــده: من هــم همین طور هســتم. به 

نظرم خوب می شــد اگر بیش از این تشــویق 
می شــدیم و كارمــان مــورد توجــه قــرار 

می گرفــت. ایــن هنرمنــدان نــور چشــم 
مردم هســتند و به خاطر آنها به برنامه 

می آینــد و در ایــن مــدت بســیاری از 
آنها دچار كرونا شدند. 

دوســتانی   : یگــر باز منفــرد،  داوود 
كــه در ایــن برنامــه فعالیــت می كننــد 

ســابقه ۵0ســاله دارنــد، عاشــق كارشــان 
هســتند و خــط قرمزهــا را خیلــی خــوب 

می شناســند. بایــد بــه آنهــا دلگرمــی 
همــان  برنامــه  نویســندگان  داد. 
نویســنده های جمعه ایرانی هســتند 
ولــی گاهی ســؤال پیش می آیــد كه چرا 
كیفیت دچــار تغییــر شده اســت؟ فكر 

می كنــم بایــد دلگرمی بیشــتری بــرای راحــت نوشــتن وجود داشــته 
باشــد. من به عشــق همكارانم و مردم كار می كنم و تا به حــال درباره 
دســتمزد حرف نزدم. چون می دانم آقای قدوسیان تمام تلاش خود 

را می كند. 
محبــی: مــن افتخــار داشــتم بــا اســتاد میرزایــی پیــش یــک مقــام 
عالی رتبــه كشــور رفتیم و مــن به توصیــه دوســتان حــدود 10 دقیقه 
برنامــه اجــرا كــردم. ایشــان فرمودنــد طنــز یعنــی ایــن! درواقــع چراغ 
ســبز نشــان دادنــد كــه بــه كار ما توجــه بیشــتری شــود امــا بعد 
از آن از طــرف مدیــران توجهــی نشــد. بــه نظــرم این كــه 
برخی هــا می گوینــد رادیــو دیگــر شــنونده ای نــدارد 
حــرف بیخــودی اســت. چون شــبكه نســیم بــر گرده 
همیــن رادیویی هــا بــه مــدت پنــج مــاه پیــش آمد و 
برنامه هایش پرمخاطب شد. دوستان حاضر بودند، 
حتی آقای مقدم هم در كســوت مجــری پلاتو می گفت 
و از شــعرهای خودش می خواند. با نشــان 
دادن اجراهــای مــا در كنــار برنامه های 
آرشــیوی چــون جنــگ هفتــه و... ایــن 
كســان  حــالا  گرفــت.  جــان  شــبكه 
دیگــری دارنــد در آنجــا اجــرا می كننــد. 
مــن دهــه 60 و زمانــی كــه تهــران در 
جنــگ موشــک می خــورد بــه مــدت 
دوســال، برنامــه ای شــبیه دورهمــی 
اجرا می كردم كه اسمش جنگ هفته بود. 
تــالار وحــدت كامــلا پــر از جمعیــت بود. 
مثل برخی از افراد كه الان هســتند،  پول 
هنگفت نمی گرفتیــم. مبصر خنده هم 
نداشتیم كه به جمعیت بگوید به فلان 
قســمت بخندید. همه چیز زنــده بود و 

تماشاگران روده بر می شدند. 

ثــار طنــز بــرای تیپ ســازی بایــد در  یگــران خانــم در آ  معمــولا باز
چهارچوب های مشخص عمل کنند و طبیعی است همین کار بازیگر را 

سخت می کند. شما برای رسیدن به تیپ سازی ما به ازا داشتید؟
حجت: همه خانم ها در این برنامه متخصص هستند. من به عنوان 
مهمان همــكاری می كنــم و كار اصلی ام دوبله اســت. تیپ هایــی را از 
مردم می گیریم. آقایان هم همین طور هستند. وقتی میان جمعیتی 
صدایــی را می شــنوند كه عجیــب اســت از آن الگــو می گیرنــد و در كار 
اســتفاده می كنند. مــا هم متناســب با شناســنامه شــخصیت های 
آیتم هــای برنامــه صبــح جمعــه با شــما ســعی می كنیــم، تیپ ســازی 
كنیم. بــه عنوان مثــال من و آقــای سمســارزاده در ایــن برنامه خالق 
دو شــخصیت شــوكت و اصغــر هســتیم كــه هــر كــدام ویژگی هــای 
خاصی به لحاظ رفتاری دارند. زن مقتدر اســت و مرد شیطان! همین 
باعث می شــود اتفاقات با نمكی میان آنها شــكل بگیرد. در مجموع 

شناسنامه شخصیت ها به ما می گوید چطور اجرا كنیم.
 صدای کودک را با بهره بردن از چه راهکارهایی در می آورید؟

حجت: ۳7 و ۳8 ســال پیش، مــن در دوبله تک واژه صــدای بچه ها را 
در می آوردم و بعد بقیه می خندیدند. این تک واژه ها به جمله رســید 

و بعد بــه جــای شــخصیت های كودک حــرف مــی زدم و تیپ ســازی 
می كــردم. معتقــدم بایــد بــه گونــه ای تیپ ســازی صــدای كــودک را 

داشته باشیم تا بچه ها ما را باور كنند.
رفیعــی: مــن مجــری برنامــه صبــح جمعــه بــا شــما هســتم. 

تیپ ســازی نمی كنــم و بــا صــدای خــودم حــرف می زنــم. 
در گذشــته كــه تیپ ســازی می كــردم از اطرافیــان الگــو 
می گرفتــم. بــرای تیپ ســازی و بعــد بــه جــای یــک بچه 

یــا خانــم میانســال یــا دختــر جــوان پــر حــرف صحبــت 
می كردم. 

 برای اجرا وابسته به متن هستید یا بداهه دارید؟
رفیعــی: بســتگی بــه طــرف مقابــل دارد. برخــی عزیــزان 

بازیشــان به گونه ای اســت كــه بــه مــن اجــازه كل كل را می دهنــد. به 
عنوان مثال با آقای محبی همیشــه یک متن اضافه هم كار می كنم. 
كار بــا همــكاران لذت بخــش اســت. همچنیــن وقتــی خانــم حجــت 
شــخصیت كودک را در برنامه صبح جمعه با شــما در مــی آورد، خیلی 

لذت می برم، چون عاشق بچه ها هستم.
، شــما بــه لحــاظ ســنی کوچک تــر   در جمــع اجراکننــدگان حاضــر
هســتید. با توجه به این کــه برنامــه صبح جمعه با شــما قدمــت زیادی 

دارد، هنرمندان پیشکسوت نسبت به حضور شما گارد نمی گرفتند؟
رفیعــی: مــن 46ســال دارم و 26ســال اســت گویندگــی رادیــو را انجام 
می دهم. در این جمع، آقای قدوســیان از همه جوان تر اســت. وقتی 
او با من تماس گرفت، قبول نكردم و بهانه آوردم. چون شناختی از او 
نداشــتم. تا این كه با تک تک گروه صبح جمعه با شما صحبت كردم 
و بعد بــه گروه ملحق شــدم. خوشــبختانه همــكاری بســیاری خوبی 
با هم داریــم. در ضمن آقای قدوســیان واقعا خیلی خــوب بین همه 
هماهنگی به وجــود آورده اســت. فراتر از ســنش می دانــد و برنامه را 

به خوبی هدایت می كند.
سمسارزاده: ما هنرپیشــه های جوانی در برنامه صبح جمعه با شما 
داریم كــه باید از همه آنها تشــكر كنم. واقعا همه كســانی كــه با ما كار 

می كنند، نازنین هستند و پابه پایمان جلو آمده اند.
منفرد: واقعا گروه ما بدون حاشیه به كارش ادامه می دهد.

 خانم حجت، کدام یک از تیپ هایی که در ایــن برنامه خلق کردید 
را دوست  نسبت به آن عرق دارید؟

حجــت: واقعــا كاراکترهای شــوكت و اصغــر را با آقــای سمســارزاده با 
عشق و انگیزه اجرا می كنیم. خیلی این شخصیت ها را دوست دارم. 
همكارانــم در این برنامــه را خیلــی دوســت دارم و معتقــدم بچه های 
رادیو خیلی پاک و زلال هستند. كارم دوبله است، اما وقتی سر برنامه 
صبح جمعه با شــما می آیم زندگی می كنم. كودک درونم كه همیشــه 

زنده است، بیشتر فعال می شود و شیطنت می كند. 
محبی: خانــم حجــت، روان شناســی خوانــده و بســیار اهــل عرفان و 

كمک كردن به محرومان است. 
سمســارزاده: بــه واســطه زنجیــره عشــق كــه تشــكیل داده كلــی 

موادغذایی آماده و در مناطق محروم تقسیم می كند.
حجت: دوستان هر زمان كه خواســته ام جمله ای برای زنجیره عشق 

بگویند و در فضای مجازی بگذارم با جان و دل انجام دادند.
 خانم رفیعی، مردم شما را با چه تیپ صدایی می شناسند؟

رفیعــی: متاســفانه بــا صــدای اپراتــور تلفن همــراه. وقتــی مشــترک 
مورد نظر در دســترس نیســت، همه من را مقصر می دانند و فحش 
می خــورم )می خندد(، حتــی در یک مهمانــی خانمی به مــن گفت من 
به خاطر صــدای تو چند بار گوشــی شكســتم! البته جدای از شــوخی، 

این صدا ماندگار شده است.
سمســارزاده: یک بار زنگ زدم به كسی در دســترس نبود. بعد گفتم 
نسیم رفیعی من هســتم، وصل شــو! )می خندد( این كه گفتم یعنی 

طنز رادیویی.

 به نظرتان تا چند سال دیگر برنامه صبح جمعه با شما ظرفیت دارد که روی آنتن باشد؟
محبی: تا شقایق هست....

سمسارزاده: معتقدم این نوع برنامه ها تعطیل نمی شوند.
قدوســیان: طنزهای رادیویی شــكل های متفاوتــی دارند و تــا امروز هم شــاهد تولید و پخــش آنها بودیــم. حتــی در دوره ای طنزی 

به نام طنــز رادیو جوانی مد شــده بود. اما همه آنها عمری داشــت. شــاید نقطه عطــف برنامه صبح 
. حتــی خود بچه هــای رادیو جوان  جمعه این اســت كه كمدی انتقادی اســت نه صرفا طنز

هم چنیــن طنزهایی می ســاختند، می گوینــد آن جنس طنز اشــتباه بود و طنز درســت 
همان صبح جمعه با شماست. در طول این ســال ها گرچه نام این برنامه تغییر كرده 
و به روز شــده، اما ماهیت همان اســت و همین باعث شــده مردم اقبال زیادی از این 

برنامه داشــته باشــند. باید در چنین برنامه هایی یكی پــاس بدهد، یكــی گل بزند. یكی 
شــرایط خنده را ایجاد كنــد یكی بخنداند. این اصل ســاده ای در رادیوســت كــه اگر انجام 

شود هیچ وقت مخاطب را فراری نخواهیم داد.
مقدم: بــار زیاد این برنامه بر دوش قدوســیان اســت و اوســت كه همه 

چیز را هماهنگ می كند.
میرزایــی: هنــر رســالتی داشــته و پایــان نــدارد. همــه در ایــن برنامــه 

عاشقانه كار می كنند و برای پول همكاری نمی كنیم.
منفرد: آقای قدوسیان خیلی تلاش می كند و ما ممنون او هستیم.

 آیــا خاطــره ای از اجراهای زنــده دارید که هــر کاری کرده باشــید 
مردم نخندیده باشند؟

سمســارزاده: نــوذری واقعــا كارهــای عجیــب و غریبــی انجــام 
می داد كه مردم را به شدت می خنداند. او فوق العاده بود.

محبــی: بــه یــاد دارم بــرای اجرا بــه یكــی از شــهرها رفتــه بودیم و 
، مــردم اعتصــاب كــرده بودنــد كــه بــه اجــرای مــا نخندند  از قــرار
و فقــط بــه اجــرای مجــری خودشــان بخندند. بعــد آقــای نوذری 
یكدفعه یک صندلی را برد روی ســن و وســط گذاشت و خطاب 
به حاضــران گفت من دلم نیامــد هنرمندی ایشــان را نبینم، به 
همین دلیل آمدم و اینجا نشســتم. بعد شــروع كرد با میمیک 
صورتش بازی كردن و حركات عجیب و غریب داشــتند.  همین 
لحظه كســانی كه نمی خواســتند بخندند همه زدند زیر خنده و 

دیگر نمی توانستند خنده  شان را كنترل كنند. 
میرزایــی: اگــر بــه مرحــوم نــوذری میــدان می دادنــد، یــک تنــه 
می توانست دو سه ســاعت برنامه را به تنهایی اجرا كند و مردم 

را بخنداند. 
سمسارزاده: واقعا نوذری یک مرد بزرگ بود و تكرار نشدنی.

دو ركن اصلی »صبح جمعه با شما«

میراث بزرگان

تیپ سازی از شخصیت های جامعه

صبح جمعه با شما تعطیل نمی شود نوذری یک تنه همه را خنداند

 برای بیشــتر افراد، صبح جمعه برخلاف غــروب آن یادآور فضایی شــاد و همراهی با اعضای خانواده اســت. در این میان سال هاســت این زمان با صداهایی همراه شــده اســت كه رســالت نشاط بخشــی و نقد سیاســی، 
نوشین مجلسی
فاطمه عودباشی

رسانه

اجتماعــی و اقتصادی را توامــان دارند. »صبح جمعه با شــما« نام آشــنای ایــن برنامه از شــبكه رادیویی ایران اســت كه در این ســال ها با اســامی ای مثل جمعــه ایرانی و حالا صبــح جمعه با شــما روی آنتن رفته اســت. برای 
شــنوندگان پیگیر این برنامــه آقای ملون با صــدای منوچهر نــوذری، جانعلی با جان بخشــی عباس محبی و... یــادآور مطایبه و كنایه اســت. بــرای خاطره بازی با این برنامه پرشــنونده و بررســی حال وهوای ایــن روزهای آن، 
جمعی از هنرمندان پیشكســوت و جوان »صبح جمعه با شما« از جمله اصغر سمســارزاده، بیوک میرزایی، عباس محبی، شــوكت حجت، داوود منفرد و نسیم رفیعی همراه با ساجد قدوســیان، تهیه كننده و جمشید 

مقدم، نویسنده آن مهمان تحریریه روزنامه جام جم شدند كه خواندن مشروح آن را به شما پیشنهاد می كنیم. 
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شوكت حجت،دوبلور

جمشید مقدم، نویسنده و شاعر 

نسیم رفیعی ،  گوینده

ساجد قدوسیان، تهیه  كننده


